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نگاه کارشناس
شنبه 7 تیر 1404
سال چهارم   شماره 820

سال ۲۰۲۴ از طریق واردات تأمین شده است. از طرفی گاز طبیعی 
هم حدود ۹ درصد از ترکیب انرژی این کشــور را از آنِ خود کرده و 
واردات گاز به‏صــورت ال‏ان‏جــی و خط لوله بــرای تأمین تقاضای 

صنعتی و مسکونی در حال افزایش است.
در ســال ۲۰۲۳، چیــن روزانه 11/3 میلیون بشــکه نفت 
خــام وارد کــرد که ۴۴ تــا ۵۳ درصد آن، بســته بــه روش‏های 
گزارش‏دهی، از خاورمیانه تأمین می‏شد. تأمین‏کنندگان اصلی 

نفت چین عبارتند از: 
عربستان سعودی: بزرگترین تأمین‏کننده، حدود ۱۵ تا 
۲۰ درصد از واردات نفت خام چین )1/7 تا 2/1 میلیون 

بشکه در روز( را تأمین می‏کند.
عراق: حدود 1/1 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‏کند 
که بخش قابل توجهی از واردات چین را تشکیل می‏دهد.

ایران: که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد.
سایر کشورهای حوزه خلیج فارس )امارات متحده عربی، 
عمان، کویت، قطر(: روی هم رفته حدود 1/5 تا 2 میلیون بشکه در 

روز نفت صادر می‏کنند.
در واقع خاورمیانه تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل واردات نفت خام 
چین را در دســت دارد. اما در زمینه گاز طبیعی، در سال ۲۰۲۳، 
 )LNG( گاز طبیعی مایع )Mt( چین 78/8 میلیون تن متریــک
وارد کرد که خاورمیانه، به‌ویژه قطر، نقش کوچکتر اما حیاتی‏تری 
ایفا کردند. قطر ۸ میلیون تن یــا ۱۰ درصد از واردات LNG چین 
را تأمین کرده اســت. سایر صادرکنندگان LNG خاورمیانه )مانند 
امارات متحده عربی و عمان( ســهم ناچیــزی دارند و در مجموع 
سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن )۱۵ درصد( را از آنِ خود دارند.

تشــدید تنش نظامی که منجر به بسته شدن یا اختلال شدید 
تنگه هرمز شــود ضربه‏ای فاجعه‏بار به امنیت انرژی چین خواهد 
بود. نه‌تنها محموله‏های ارسالی نفت ایران در معرض خطر خواهد 
بــود بلکه محموله‏های نفت عربســتان ســعودی، یکــی دیگر از 
تامین‏کنندگان عمده نفت چین نیز از این گلوگاه استراتژیک عبور 
می‏کنند. با توجه به اینکه تخمین زده می‏شود ذخایر ملی نفت در 
چین تقریباً مصرف ۹۰ روز این کشــور را پوشش می‏دهد، هرگونه 
اختــال طولانی‌مــدت در واردات نفت، چیــن را مجبور به یافتن 

جایگزین‏هایی خواهد کرد.
علاوه بر انرژی، ابتکار کمربند و جاده )BRI( چین در خاورمیانه 
در برابر درگیری‏های منطقه‏ای بســیار آســیب‏پذیر است. چین 
سرمایه‏گذاری‏های زیادی در زیرساخت‏ها، مخابرات و لجستیک 
در کشــورهایی مانند ایران، عراق، مصر و امــارات متحده عربی 
انجام داده اســت. به عنوان مثال، توافق‏نامه همکاری ۲۵ ساله 
چین و ایران که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، دربرگیرنده برنامه‏هایی 
ا‏ســت برای ســرمایه‏گذاری‏های عظیــم در انــرژی، بانکداری، 
حمل و نقل و امنیت سایبری. هرچند سرمایه‏گذاری‏های طرح 
کمربند و جاده چین )BRI( در خاورمیانه به طور قابل توجهی در 
کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی 
متمرکز شده است. عربستان سعودی در قراردادهای ساختمانی، 
به‌ویــژه در پروژه‏هــای انــرژی و ســرمایه‏گذاری در انرژی‏هــای 
تجدیدپذیر، پیشرو است. مرکز توسعه و تأمین مالی سبز گزارش 
داده است که عربستان سعودی از زمان آغاز این ابتکار، حدود 30 
میلیارد دلار از محل مشــارکت در این ابتکار دریافت کرده است. 
عراق شاهد سرمایه‏گذاری قابل توجهی در ساخت پالایشگاه نفت 
بوده است. امارات متحده عربی نیز سرمایه‏گذاری قابل توجهی 
در طرح کمربند و جاده، به‌ویژه در پروژه‏های ساختمانی دریافت 

کرده است.
اگــر منطقه به جنگ کشــیده شــود، ایــن ابتکارات آســیب 
خواهنــد دید. بی‏ثباتــی هزینه‏های بیمــه را افزایــش می‏دهد، 
زنجیره‏هــای تامین را مختــل می‏کند و خطرات امنیتــی را برای 
پرســنل و دارایی‏های چینی افزایش می‏دهــد. امروزه که اقتصاد 
صادرات‏محور چین پیشــتر هم با موانعی ناشــی از جنگ تجاری 
چیــن و آمریکا و کاهــش تقاضای داخلی مواجه شــده اســت، 
اختلالات اقتصادی بیشــتر به واسطه جنگ در خاورمیانه آخرین 

چیزی است که پکن می‏خواهد.
چین خواهان تشدید جنگ در خاورمیانه نیست اما اگر چنین 
جنگی رخ دهد، پکن آماده اســت تا خود را بــا آن وفق دهد، از آن 
بهره‏برداری کند و بی‏سروصدا از هرج و مرج سود ببرد. این جوهره 
دیپلماســی دوگانه چین اســت: موضــع اخلاقــی والا در بیرون، 

استراتژی سیاست واقع‏گرایانه در درون.

جایگزین‏های خاورمیانه برای چین �
بر اســاس گزارشی که اخیراً وال اســتریت ژورنال منتشر کرده 
است به نظر می‏رسد روسیه هم از ریسک عرضه نفت از خاورمیانه 
و به‌طور خاص ایران ســود خواهد برد. چــون چین، به‌عنوان تنها 
خریدار نفت خام ایران، اکنون پس از آخرین تحولات در خاورمیانه، 
در حال بازنگری در این وابستگی است. به گفته تحلیلگران، یکی از 
راه‏های کاهش این وابســتگی، افزایش خرید نفت از روسیه است. 
روســیه در حال حاضر حــدود 20 درصد از مصــرف نفت چین را 
تشــکیل می‏دهد. اگر به هر نحوی واردات نفت و گاز از خاورمیانه 
دچار مشــکل شــود، چین چــه جایگزین‏هایی بــرای آن خواهد 
داشت؟ آمارها نشان می‏دهد که روسیه در سال ۲۰۲۴، روزانه 2/2 
میلیون بشکه نفت به چین ارسال کرده و می‏تواند 0/5 تا ۱ میلیون 
بشکه در روز بر میزان صادرات خود به چین بیافزاید. برزیل، کانادا و 
آسیای مرکزی هم قادر هستند روزانه ۱ تا 1/5 میلیون بشکه نفت از 

طریق خطوط لوله و مسیرهای دریایی به چین برسانند.
در زمینــه گاز طبیعی هم روســیه و اســترالیا، تأمین‏کنندگان 
اصلــی ال‏ان‏جی، می‏توانند ۸ میلیون تــن گاز وارداتی از قطر را از 
طریق قراردادهای موجود جبران کنند. در ســال ۲۰۱۹،  خطوط 
لوله آســیای میانه  از جمله ترکمنستان 47/9 میلیارد مترمکعب 
)معادل حدود ۳۵ میلیون تن ال‏ان‏جی( به چین رساندند و امکان 
افزایش ظرفیت را هم دارند و چین در تنوع‏بخشــی به منابع تأمین 
گاز، بر مقدار گاز طبیعی وارداتی از طریق خط لوله از ترکمنستان 
می‏افزاید. اما نگاه ویژه چین به روسیه را نمی‏توان با هیچ جایگزین 

دیگری مقایسه کرد.

روسیه و قدرت سیبری �
روسیه سال‏هاســت که به دنبال توافق با پکن در مورد ساخت 
خط لوله »قدرت ســیبری-۲« برای انتقال سالانه ۵۰ میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی از منطقه یامال در شمال روسیه به چین است و 
این خط لوله قرار است از مغولستان عبور کند. با این حال، تاکنون 
طرفین نتوانسته‏اند در مورد شرایط تحویل گاز به توافق برسند. دو 
ماه پیش ســفیر چین در روسیه گفته بود که مسیر خط لوله هنوز 
مشخص نشده اســت. اما اوضاع منطقه خاورمیانه محاسبات دو 
طرف را به گونه دیگری تنظیم کرده اســت. جنگ بین اســرائیل 
و ایــران نگرانی‏هایی را در مــورد امنیت تأمین انرژی در پکن ایجاد 
کرده و این کشور را به این نتیجه رسانده است که بهتر است توجه 
بیشــتری به خط لوله »قدرت ســیبری ۲« داشــته باشد. »قدرت 
سیبری 2« پروژه‏ای ا‏ســت که توسط طرف روسی پیشنهاد شده 
امــا طرف چینی تاکنون عجله‏ای برای تصمیم‏گیــری در مورد آن 
نداشته است. حالا اوضاع فرق کرده است. وال استریت ژورنال این 
خبر را با استناد به منابع ناشناس نزدیک به دولت پکن نوشته است. 
بر اســاس همین گزارش دولت پکن در مورد »قدرت سیبری ۲« با 
دو چالش مواجه اســت: اولین چالش این است که توافق با طرف 
روســی در حوزه‏هایی مانند مالکیت و قیمت‏گذاری دشــوار بوده 
اســت و چالش دوم این است که چین نمی‏خواهد بیش از حد به 

یک منبع واحد نفت و گاز وابسته شود.
اکنون، به نظر می‏رســد که این نگرانی‏ها در مواجهه با شرایط 
جدید بی‏ثباتی در خاورمیانه و عدم قطعیت در تأمین انرژی به‌ویژه 
در زمینه گاز، در اولویت حاکمان چین قرار گرفته‏اند. وال استریت 
ژورنال در گزارش خود با استناد به آمار ریستاد انرژی نوشته است که 
تقریباً یک‌سوم واردات گاز چین به صورت ال‏ان‏جی از قطر و امارات 
متحده عربی تامین می‏شــود. در مقابل، روسیه پس از استرالیا و 
قطر، ســومین تأمین‏کننده بزرگ ال‏ان‏جی چین اســت. اما طبق 
گزارش اس‏اند‏پی گلوبال، روسیه بزرگترین تأمین‏کننده گاز از طریق 
خط لوله برای چین است؛ یعنی خط لوله »قدرت سیبری 1« و قرار 

است جریان گاز آن امسال به ۳۸ میلیارد مترمکعب برسد.
بر اســاس گزارش‏ها ایــن حداکثر ظرفیت خــط لوله »قدرت 
سیبری 1« اســت، اما خط لوله »قدرت ســیبری 2« ظرفیت ۵۰ 
میلیارد مترمکعب خواهد داشت. این مقدار گاز آنقدر زیاد است که 
هیچ ریســک ژئوپلیتیکی در دنیا که قادر باشد به افزایش ناگهانی 

قیمت منجر شود، احتمالًا بر آن تاثیر ندارد. 
با این حال خبرگزاری رویترز در مصاحبه با رئیس یک اندیشکده 
که به دولت روســیه در مورد چین مشــاوره می‏دهد، می‏نویســد: 
افزایش تنش‏ها در خاورمیانه، مذاکرات گاز طبیعی بین روســیه و 
چین را تسریع خواهد کرد و احتمالًا امسال تصمیمی در این مورد 
گرفته خواهد شــد. به گفته کریل بابایف، رئیس موسســه چین و 

آسیای معاصر در مسکو: »با افزایش شدید تنش‏ها در خاورمیانه، 
برای چین ســودمند است که تامین منابع خود را از شمال افزایش 
دهد.«  بابایف می‏افزاید: »مسئله قرارداد گاز دوباره مطرح خواهد 
شــد زیرا این قرارداد می‏تواند تامین بی‏وقفه انــرژی را برای چین 
تضمین کند. در شرایط فعلی، تا پایان سال، شاهد تصمیم‏گیری در 

مورد قدرت سیبری۲ خواهیم بود.«
ولادیمیــر پوتیــن، رئیس‏جمهور روســیه، قرار اســت در اوایل 
سپتامبر برای شرکت در جشن‏های سالگرد پیروزی بر ژاپن در جنگ 
جهانی دوم به چین سفر کند. این سفر پس از سفر شی‌جین‌پینگ، 

رئیس‏جمهور چین، به مسکو در ماه مه انجام می‏شود.
بابایف، که اندیشکده او در تهیه دستور کار پوتین نقش دارد، بر 
این باور اســت که این سفر مملو از بحث‏های سیاسی و اقتصادی 
خواهد بود. روسیه از طریق همکاری اقتصادی با چین در مواجهه 
با تحریم‏های غرب که پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعمال 
شد، توانسته است کمک بزرگی به اقتصاد خود داشته باشد و چین 
به نوعی به شریک راهبردی روسیه تبدیل شده است. تجارت بین 
روسیه و چین در سال ۲۰۲۳، ۲۶ درصد افزایش یافته است هرچند 
در ســال ۲۰۲۴ شــاهد کاهش 1/9 درصدی ایــن روابط تجاری 
بوده‏ایم. این رقم در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، 7/5 درصد کاهش 
یافت، اما رویترز از قول بابایف می‏نویســد کــه قراردادهای جدید 
صادرات انرژی و کشاورزی می‏تواند رشد تجاری بین دو کشور را در 
ســال جاری احیا کند. بابایف می‏گوید که مشکلات پرداخت‏های 
فرامرزی، ناشــی از تهدید تحریم‏های ثانویه غرب علیه بانک‏های 
چینی، که روابط بین روســیه و چین را در ســال ۲۰۲۴ تیره کرد، 
کاهش یافته است. »ما با شرکای چینی خود درک متقابل داریم که 
پول، سکوت را ترجیح می‏دهد. هرچه تبلیغات کمتری در مورد این 
مسائل وجود داشته باشد، این پرداخت‏ها با موفقیت بیشتری انجام 
می‏شوند. طرف چینی با ما همکاری می‏کند و سازوکارهای جدید 

به خوبی کار می‏کنند.«
بنا به گزارش رویترز هیئتی از مقامات و مدیران چینی در مجمع 
اقتصادی سن‌پترزبورگ، کنفرانس اصلی اقتصادی روسیه، شرکت 

کرده و در یک میزگرد با پوتین حضور خواهند داشت.
به گفته بابایف سرمایه‏گذاران چینی در بخش‏های کشاورزی، 
فرآوری نفت و گاز، مواد غذایی، لجستیک و کاغذ و خمیر کاغذ فعال 
هستند، اما اغلب از طریق واسطه‏ها فعالیت می‏کنند و حضور آنها 
همیشه در آمارها منعکس نمی‏شود. وی می‏گوید: »سرمایه‏گذاران 
چینی با احتیاط بسیار وارد بازار روسیه می‏شوند و سعی می‏کنند 
با ایجاد سرمایه‏گذاری‏های مشترک با شرکت‏های روسی و فعالیت 
تحت برندهای جدید، حضور خود را خیلی نمایان نکنند.« تا اینکه 
اردیبهشت‌ماه امســال، خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، به نقل از 
ســرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه، نوشت که روسیه و چین در 
»مرحله فعال« مذاکرات در مورد خط لوله گاز جدید پیشــنهادی، 
»قدرت سیبری-۲« قرار دارند تا گاز روسیه را از طریق مغولستان به 
چین منتقل ‏کند اما بعید است که در چند روز آینده قراردادی امضا 
کنند. همان زمان شی‌جین‌پینگ، رئیس‏جمهور چین، برای شرکت 
در جشن‏های بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی 
در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده بود. مقامات روسیه تاکید 
داشــتند که شــرکت‏های دو طرف در حال کار بر روی این قرارداد 

هستند اما احتمالًا به این زودی قرارداد آماده نخواهد شد.
با این حال خط لوله »قدرت سیبری 1« با قدرت تمام به کار خود 
ادامه می‏دهد. الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، شرکت بهره‌بردار 
این خط لوله، به خبرگزاری اینترفکس گفته اســت: »گازپروم پنج 
ســال اســت که گاز روســیه را از طریق خط لوله »قدرت سیبری« 
بــه چین عرضــه می‏کند. این خط لولــه به طور قابــل اعتمادی، 
در حجمی که شــرکای ما نیاز دارند، حتــی زمانی که حجم گاز از 
تعهدات قراردادی گازپروم فراتر می‏رود، کارآمد است ما شاهد تقاضا 
برای گاز روسیه در بازار رو به رشد چین و نقش مهمی هستیم که گاز 
روسیه در تامین پایدار انرژی اقتصاد چین ایفا می‏کند. قراردادهای 
بلندمدت بین گازپروم و شــرکت ملی نفت چیــن )CNPC( روابط 
حُسن همجواری بین کشورهای ما را تقویت می‏کند. من مطمئن 
هستم که همکاری استراتژیک سودمند متقابل در بخش گاز به طور 

پویا به نفع روسیه و چین توسعه خواهد یافت.«
روسیه نظاره‏گر تشــدید تنش در خاورمیانه به سود خود است 
و چین به دنبال منابع انرژی ا‏ســت که با تخفیف بالا به این کشور 
عرضه می‏شــود. آینده تامین انرژی چیــن در خاورمیانه معادلات 

پیچیده‏ای برای کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت.

جنگ بین اسرائیل 
و ایران نگرانی‏هایی 
را در مورد امنیت 

تأمین انرژی در 
پکن ایجاد کرده و 
این کشور را به این 
نتیجه رسانده است 
که بهتر است توجه 
بیشتری به خط لوله 

»قدرت سیبری 
۲« داشته باشد. 

»قدرت سیبری 2« 
پروژه‏ای ا‏ست که 

توسط طرف روسی 
پیشنهاد شده اما 

طرف چینی تاکنون 
عجله‏ای برای 

تصمیم‏گیری در 
مورد آن نداشته 

است

برمی‌گشت. درحالی‏که در روزهای عادی قیمت این مسیرها بین 3 تا 5 میلیون تومان 
بود. به هر ترتیب توانستم راننده‏ای را از وابستگان دور پیدا کنم که با حداقل قیمت ما 
را به مرز رازی ببرد. حال مانده بود که از وان چطور برویم به استانبول. خطوط هوایی 
را پیگیری کردم، وقتی با قیمت بلیت خطوط هوایی تُرک مواجه شدم متحیر ماندم. 
قیمت بلیت هواپیما از وان به اســتانبول برای هر نفر  از 5700 لیر شروع می‏شد و تا 
6600 لیر هم می‏رسید – متوسط قیمت لیر را 2200 تومان حساب کنید – یعنی از 12 
میلیون و 540 هزار تومان تا 14 میلیون و 520 هزار تومان. برای مقایسه قیمت بهتر 
است یک قیاس تاریخی بگویم. در بیستم خردادماه که می‏خواستیم به تهران بیاییم، 
قیمت بلیت هوایی از استانبول به تهران 3 میلیون تومان برای هر نفر بود تا بیزینس 
کلاس که به 12 میلیون تومان هم می‏رسید. یعنی قیمت با لیر 2200 تومان از 1360 
لیر شروع می‏شد تا 5500 لیر می‏رسید. قیمت بلیت برای هر نفر در خطوط هوایی 
ترک مانند پگاسوس و‏ای‌جت، از استانبول به تهران حدود 2500 لیر بود. در روزهای 
عادی قیمت بلیت هواپیما از وان به اســتانبول حدود 1000 لیر بود. خب، خطوط 
هوایی ترک هم از موقعیت جنگی پیش‌آمده برای ایران اســتفاده خود را برداشــت 
می‏کردند و قیمت‏های خود را تقریبا 5 برابر افزایش داده بودند! بررسی مسیر هوایی 
ایروان – پایتخت ارمنستان – به استانبول هم جالب بود. قیمت بلیت هواپیما برای هر 

نفر حداقل 26 میلیون تومان بود!
به هر تقدیر ما با گرفتن یک خودروی شــخصی و با قیمت 20 میلیون تومان به 
سمت مرز رازی حرکت کردیم. ساعت 8 صبح روز دوشنبه دوم تیرماه که داشتیم از مرز 
رد می‏شدیم خبر آتش‌بس میان اسرائیل و ایران پخش شد! به گفته دلالانی که در آنجا 
بودند که از باکس سیگار گرفته تا لیر و یورو و دلار می‏فروختند دو روز بود که مرز خلوت 

شده بود. به گفته آنها تا دو روز قبل از این، صف برای خروج از مرز شکل گرفته بود. 
ما پس از خروج از مرز وقتی وارد ترکیه شدیم با ون‏هایی روبه‌رو شدیم که مسافران 
را از مرز به شهر وان می‏بردند. برای هر نفر 250 لیر می‏گرفتند و می‏بردند، درحالی‏که 
در ایام پیش از جنگ این قیمت 100 لیر بود و در هفته اول جنگ به 200 لیر رسید 
و از روز یکشــنبه به 250 لیر افزایش یافته بود. از آنجا که امکان ســفر هوایی برای ما 
میسر نبود تصمیم گرفته بودیم که با اتوبوس به استانبول برویم. وقتی وارد ترمینال 
شدیم با دلالانی مواجه شدیم که مسافر برای خطوط اتوبوسرانی تور می‏زدند و به ازای 
هر نفر 100 لیر می‏گرفتند. این 100 لیر نه از جیب خطوط اتوبوسرانی بلکه از خود 
مسافر گرفته می‏شد. قیمت بلیت برای هر نفر از وان به استانبول 2400 لیر بود که 
مسافر ناآگاهی که به تور این دلال می‏افتاد باید 2500 لیر برای هر نفر می‏داد. حال 
از این 100 لیر بگذریم برویم سر قیمت بلیت اتوبوس! قیمت بلیت اتوبوس برای هر 

نفر از وان به استانبول در ایام عادی حدود 600 تا 700 لیر بود اما الان به 2400 لیر 
رســیده بود، یعنی معادل  قیمت بلیت هواپیما در ایام عادی از استانبول به تهران یا 
بالعکس. به هر حال مجبور به خرید بلیت اتوبوس شدیم و وقتی مسافران وارد اتوبوس 
شدند متوجه شدم که از بین حدود 40 مسافر حدود 35 مسافر ایرانی بودند و یک نفر 
پاکستانی و 4 نفر دیگر از افغانستان. اکثر ایرانی‏هایی که در وان بودند و می‏خواستند 
به استانبول بروند مسافرانی بودند که باید به سمت اروپا یا کانادا می‏رفتند: یا پاریس 

می‏خواستند بروند یا رم و یا لاهه و یا تورنتو!
البته استفاده بردن از وضعیت جنگی مختص ترک‏ها نبود. در خود تهران شاهد 
این بودم که اسنپ چه افزایش قیمتی روی کرایه‏های خود برده بود. یک مسیر که در 
روزهــای عادی و پرترافیک حداکثر 70 هزار تومان بــود در ایام جنگ 12 روزه همان 
مســیر که بسیار خلوت شده بود به 300 هزار تومان رسیده بود! و یا در مجتمع‏های 
بین راهی که فروش کالاهای خود را حداقل 60 درصد افزایش داده بودند. ما افرادی 
بودیم که باید این هزینه‏های جنگی را قبول می‏کردیم و چاره‏ای جز این نداشتیم! ما 
در واقع دلالان اصلی جنگ را همیشه نشانه می‏رویم، اما این دلالان، شریکانی برای 
خود دارند که از اوضاع شرایط جنگی هم به نفع خود بهره وافری می‏برند و آنها همین 

دلالان پنهان جنگ هستند.

پسا آتش‏بس

کارشناس اقتصادی
امیررضا اعتمادی

 آتش‏بــس اخیر میان ایران و رژیم صهیونیســتی، به‏رغم 
تمام تردیدها، فعلًا برقرار شده است. اگرچه این آتش‏بس 
را نمی‏توان یک صلح پایدار تلقی کــرد، اما بدون تردید، 
می‏توان آن را »ایســتگاهی کلیدی« برای بازاندیشی در 
مورد مسیر آینده کشــور دانست؛ از اقتصاد تا امنیت، از 
جایگاه منطقه‏ای ایران تا تحولات در سیاســت داخلی و 

خارجی.
درک صحیــح این وضعیت، مســتلزم نگاهی توأمان 
واقع‏بینانه و ملی‏گرایانه اســت؛ نگاهی که بدون افتادن 
در دام تحلیل‏های احساسی یا خوش‏بینی مطلق، از این 
آتش‏بس به عنوان یک فرصت برای تقویت زیرساخت‏ها 
و بازسازی بازدارندگی اقتصادی و سیاسی استفاده کند. 
حملات سنگین رژیم صهیونیســتی به مراکز اقتصادی 
و صنعتی ایــران، نه یک پیروزی نظامی برای آن‏ها، بلکه 
جنایتی آشکار و شکستی استراتژیک در برابر مقاومت و 
پاسخ قاطع ایران بود. سایت‏های نفتی، بنادر، نیروگاه‏ها 
و مراکز صنعتی هدف قرار گرفتند، اما هیچ‏یک از اهداف 
اعلامی اســرائیل—نابودی ظرفیت راهبــردی یا ایجاد 
اختــال ســاختاری در اقتصــاد ایران—محقق نشــد. 
نه‌تنها اقتصاد ایران فلج نشــد، بلکه در برخی بخش‏ها، 
پس از حملات، با بســیج امکانــات داخلی و هماهنگی 
نهادهای ملی، روند بازســازی با سرعتی قابل قبول آغاز 
شــد. در مقابل، هیمنه امنیتی اســرائیل شکسته شد و 
ناامنی عمیقی به ســاختار درونی آن منتقل گردید؛ چه 
در سطح سیاسی و چه در میان متحدان منطقه‏ای‏اش. 
برای پایان‏دادن به جنگ، سناریویی طراحی شد که سه 
مؤلفه‏ی حیاتی را در خود داشــت: آمریکا بتواند ژســت 
پیروزی نمادین بگیرد، ایران بدون عقب‏نشینی از برنامه 
هســته‏ای و موشــکی، وارد آتش‏بس شــود و اســرائیل، 
که توان ادامه درگیری نداشــت، از میدان خارج شــود؛ 
بی‏آنکه شکســت رســمی اعلام کند. در این چارچوب، 
سایت خالی‏شده فردو به‏عنوان هدف نمادین مورد حمله 
قرار گرفت. این اقدام، ضمن حفظ حقوق ایران، شرایط 
توقــف فوری جنــگ را فراهم کــرد اما چنیــن راهکاری 
تنها در صورتــی ماندگار خواهد بود کــه طرف مقابل به 
قواعد نانوشــته این آتش‏بس پایبند بماند؛ موضوعی که 
به‏هیچ‏وجه قطعی نیست. آتش‏بس برقرار شده، بیش از 
آنکه نشانه صلح پایدار باشد، توقف موقت درگیری‏هاست. 
شواهد متعددی نشان می‏دهد که رژیم صهیونیستی، در 
صورت دریافت ســیگنال‏هایی از فعالیت‏های هسته‏ای 
ایــران، ممکن اســت بــار دیگر بــا حملاتــی از جنس 
خرابکاری، جنگ سایبری یا حتی عملیات مستقیم، این 

توافق نانوشته را نقض کند.
سناریوی مثبت‏تر این است که این آتش‏بس به صلحی 
پایدار بدل شــود. در چنین وضعیتی، ایران در موقعیتی 
قرار خواهد گرفت که نه‏تنها از درگیری نظامی خارج شده، 
بلکه بدون کوچک‏ترین عقب‏نشینی از حقوق هسته‏ای و 
دفاعی خود، توانســته قدرت بازدارندگی‏اش را به اثبات 
برســاند. این تحول، پیام روشنی برای کشورهای منطقه 
دارد: ایــران، نه‏تنها قــدرت اول بازدارنده نظامی منطقه 
اســت، بلکه آماده تعامل در ســطحی برابر با قدرت‏های 

جهانی نیز هست.
در صــورت تقویــت این صلــح، افق رفــع تدریجی 
تحریم‏ها نیز روشن‏تر می‏شــود. کشورهای منطقه برای 
بازســازی امنیتی و اقتصــادی، ناچار به تعامــل با ایران 
خواهنــد بود، و قدرت‏های غربی نیز که فشــار تحریم را 
ابزار چانه‏زنی می‏دانند، ممکن است در موقعیت جدید، 
برای رسیدن به توافقات محدود یا گام‏به‏گام با ایران اقدام 
کنند. سناریوهای محتمل آینده را در دو سطح می‏توان 
بررسی کرد. صلح پایدار که ایران وارد فاز تقویت اقتصادی، 
بازسازی زیرساخت‏ها، کاهش فشار روانی بازار و افزایش 
تعاملات منطقه‏ای می‏شود و فضا برای اصلاحات داخلی 
نیز مهیاتر خواهد شــد. آتش‏بس شکننده که با حمله یا 
خرابکاری جدید، دوباره وارد فاز بی‏ثباتی می‏شویم. موج 
جدید تحریم‏ها، افزایش تورم، شوک‏های ارزی و اختلال 
در تولید، بار دیگــر فضای اقتصادی را ملتهب می‏کند و 
یا بازگشــت به جنگ که در صورت نقض جدی آتش‏بس 
و پاسخ متقابل ایران، منطقه وارد جنگی تمام‏عیار خواهد 
شــد. اقتصاد ایران در حالت جنگی قرار می‏گیرد، اما در 
عوض بازدارندگی به بالاترین ســطح خود خواهد رسید. 
توقف جنگ، فرصتی اســت برای بازیابی؛ اما نه از ســر 
خوش‏بینــی، بلکه با محاســبه دقیــق و آمادگی کامل. 
اقتصاد ایران باید آماده باشد که اگر این آتش‏بس به صلح 
پایدار منتهی نشد، با نسخه‏ای از اقتصاد مقاومتی مدرن، 
هوشمند و منعطف، از خود دفاع کند. از سوی دیگر، اگر 
این فرصت به صلحی ماندگار انجامید، باید بتوانیم از آن 
برای جذب سرمایه، بازسازی اقتصاد، تقویت تولید ملی و 

بازگشت به تجارت جهانی بهره‏برداری کنیم.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد، حفظ 
انسجام، تقویت زیرســاخت‏ها، توسعه عمق استراتژیک 

اقتصادی و آمادگی برای هر سه سناریوی پیش‏رو است. 


